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تهیه کننده «میرزا کوچک خان» 
درگذشت

شرق: هادی مشکوه - هنرمند و تهیه کننده قدیمی  �
سینما - درگذشــت.  هادی مشکوه ظهر جمعه (۲۲ 
آبان ماه) در بیمارستان لبافی نژاد درگذشت و به گفته 
نزدیکان او، مراســم خاکســپاری اش ظرف دو، ســه 
روز آینده برگزار می شــود.  این تهیه کننده قدیمی که 
در کارنامه هنــری اش، تهیه کنندگی فیلم هایی چون 
«میرزاکوچک خــان - ۱۳۶۲»، «تــرن - ۱۳۶۶» و «روز 
دیدار - ۱۳۷۴» به چشم می خورد، به دلیل مشکلات 
کلیوی و تنفســی در بیمارستان بســتری بود و از یک 
هفته قبل از طریق دســتگاه تنفــس می کرد.  هادی 
مشکوه که متولد سال ۱۳۰۴ است، تهیه کنندگی سینما 
را از ســال ۱۳۴۲ آغاز کرد و «لانه عقاب ها» (۱۳۷۸) 
آخرین کار او محســوب می شود. در کارنامه او تولید و 
تهیه دیگر فیلم هایی همچون «شیخ مفید» و «سردار 

جنگل» نیز به چشم می خورد. 

چهره روز

مراقب باشیم دعوا نشود

فرض کنید در شهری با جمعیت بسیار، زلزله ای  �
شــدید آمــده و از قبل هــم برای چنین شــرایطی، 
پیش بینی ضروری نشــده و به هر دلیل کسی برای 
اداره امور نمانده باشــد و مــردم بمانند و وضعیت 
بســیار بحرانی پس از ویرانی. در چنین اوضاعی که 
هرکس ســعی می کند گلیم خــود را از آب بیرون 
بکشــد، تبهــکاران و فرصت طلبان اما به ســرعت 
از «هر کــی برای خــودش» تبدیل به دســته های 
تبهکاری می شوند و منفعت خود را در رفتار جمعی 
می بینند. این بین برایم جالب است که مردم عادی 
به همان سرعتی که تبهکاران به سوی حفظ منافع 
جمعی شان می روند به فکر اشتراک منافع نیستند. 
در جایــی خوانده بودم که در بحران های اجتماعی 
یک گروه کوچک و متحد می تواند بر شهری میلیون 
نفری اســتیلا پیدا کند، فقط و فقط به خاطر متحد 
عمل کردن. برای همین هم هســت که در جوامعی 
که حــوادث طبیعــی از ویژگی های محیطی شــان 
است «ســتاد حوادث غیرمترقبه» ایجاد می کنند تا 
بتوانــد هماهنگ و منظم، با وضعیت بعد از حادثه 
روبه رو شــود و جامعه را در مقابل فروپاشــی و به 
دامان دسته های تبهکار افتادن، محافظت کند و این 
یعنی صیانت از منافع جمعی. منافعی که ســبب 
می شود برای حفظ خودمان به جای «هرکس برای 
خود» به اشــتراک برســیم تا به جای دل بســتن به 
رؤیاهای حداکثری و دســت نیافتنی، امکان رسیدن 

به حداقل های لازم، ممکن شود. 
هر کدام از ما نیازهایی داریم که الزاما با نیازهای 
دیگری یکی نیست و حتی شاید متعارض هم باشد، 
اما وقتی قرار شد به خاطر منفعتی مشترک کنار هم 
قرار بگیریم، ناچاریم اتحادمان را بر مشترکاتمان بنا 
کنیم. شاید از مشهورترین این نوع رفتارهای جمعی 
که حول منافع مشترک شــکل گرفته، اتحادیه های 
صنفی و انجمن های صنفی هســتند. نمونه خیلی 
معروفش که همه، حداقل اســمش را شــنیده ایم 
و هر روز بــا آن ســروکار داریم، اتحادیــه نانوایان 
اســت. دقت در این اتحادیه که یکــی از قوی ترین 
اتحادیه های کشــور اســت، همیشــه برایم جذاب 
بوده؛ گروهــی که تا آنجا که من دیــده ام، اغلب یا 
از شهرســتان های کوچک آمده اند، یا روســتاییانی 
کوچیده به شهرند. اما هم اینان، صاحب اتحادیه ای 
چنین گسترده و دیرپا هســتند که دلیلش فقط یک 
چیز اســت و آن هم پاســداری از منافع مشــترک. 
گیرم کــه ایــن منافع مشــترک هرازگاهــی داد ما 
مصرف کننــدگان نــان را بــه خاطر بالابــردن نرخ، 
درمی آورد، ولی واقعیت این اســت که نفع آنها در 
همین بالابردن نرخشان است و عجیب که همیشه 

هم در این افزایش قیمت موفق اند. 
گــروه دیگری را هــم می توانم نام ببــرم که از 
جهــت جایگاه اجتماعی نقطه مقابــل نانوایان اند؛ 
جامعه پزشکی با نظام پزشکی اش، چنان قدرتمند 
و قــرص و محکــم هســتند کــه حتی نمی شــود 
درباره شــان ســریال طنز ســاخت. آن قــدر محکم 
سرجایشــان نشســته اند و تهدید و تحدید می کنند 
که ممکن اســت فردا برای همین چند خط ناقابل، 
که به زور چسب وقیچی اینجا به هم وصل کرده ام، 
روزنامه را مجبور بــه عذرخواهی کنند؛ جامعه ای 
کــه بیمارســتان می ســازد و رســما بر ســردرش 
می نویسد «هتل بیمارستان»! و این همه را از قدرت 
اتحادشان دارند، گیرم که اشک ما را درآورند. هرچه 
باشــد بحث، بحث منافع مشترک است و گردآمدن 

دور آن. 
ما طراحــان گرافیک هــم منافعــی داریم و به 
ناچار برای حفظ حداقل هــای این منافع، باید حول 
مشترکاتی جمع شویم که شده ایم. انجمن صنفی ای 
داریم که نزدیک به دو دهه از تشــکیل آن می گذرد. 
یادم می آید، محمد بهشــتی، که زمانــی مدیر بنیاد 
فارابــی بــود و بعــد به مرکــز گســترش فضاهای 
فرهنگی شــهر تهران رفت و بعدتر رئیس ســازمان 
میــراث فرهنگــی شــد، در آن موقع کــه مدیریت 
گسترش فضاهای فرهنگی شهر تهران را داشت، به 
من که با چنگ و دندان پیگیر راه اندازی تشکلی برای 
طراحان گرافیک بودم، نصیحــت کرد «تو جوانی و 
گرافیست جماعت را نمی شناسی، اینها را نمی شود 
دور یک میز جمع کرد، مگر آنکه در آخر، کارشان به 
دعوا برســد؛ از اینها یک جمع منسجم در نمی آید». 
آنچــه آوردم، نقل به مضمون بــود ولی همین بود 
که گفتم. زمان گذشــت و تعاونی طراحان گرافیک 
و پس از آن انجمن طراحان گرافیک تشــکیل شــد. 
بی شــک، آنچه ما را دور هم جمع کرد و جمع نگه 
داشــت، منافعمان بــود و اولویت منافــع برای هر 
تشــکل صنفی، یعنی «منافع مادی مشترک». صنف 
از دل شــغل بیرون می آید و تا گرافیک برایمان یک 
شــغل باشــد، که خرج زندگی مان از آن در می آید، 
هم منافع مشــترک داریم و هم صنف. گره، وقتی به 
کار من می افتد که گرافیک دیگر برایمان یک شــغل 
نباشد. آن وقت است که پیداکردن منفعتی مشترک 
ســخت می شــود و به همین ترتیب دور یک میز و 
درکنار هم نشســتن ســخت تر. منفعت مشــترک که 
نباشــد هرکس این کرباس را از یک طرف می کشد و 
خب در این بکش- بکش، کرباسمان جر می خورد، 
کــه اگــر مراقب نباشــیم، می شــود همــان که در 

نصیحت اول به ما گفتند. 

چسب و قیچى

سال سیزدهم    شماره 2447  شنبه    23 آبان 1394

 احساس کردم این زمان یک ساله 
تا شروع آن پروژه، موقعیت خوبی  

است برای ساخت یک فیلم در ایران. 
قلبا هم دوست داشتم قبل از کار در 

خارج از کشور، فیلمی در ایران بسازم 
و خوشحالم که هردو تهیه کننده 

فرانسوی و اسپانیایی به این تصمیم 
احترام گذاشتند چون اگر امسال 

فیلمی در ایران نمی ساختم، ساخت 
فیلم بعدی ام در ایران به سه سال 

دیگر موکول می شد

هنر

 قبل از شروع صحبت درباره  �
فیلــم «فروشــنده»، کنجکاوم 
درمــورد پروژه ای که شــما در 
اسپانیا قصد ساخت آن را دارید 
درباره  توضیحاتی  و  کنم  سؤال 

آن پروژه بشنوم... . 
بعد از ساخت فیلم «گذشته» و 
بازگشــت به ایران، مشغول نوشتن 
فیلم نامه ای شــدم که طرح آن را 
دو سال قبل تر نوشته بودم. نوشتن 
فیلم نامــه پــروژه اســپانیا (البته 
بدون دیالــوگ) به همراه تحقیق و 
لوکیشن ها،  به  مختلف  ســفرهای 
نزدیک به یک ســال طول کشــید. 
بعــد شــرکت ممنتو کــه پخش 
فیلم هــای مــن را بیــرون از ایران 
برعهــده دارد و در تولیــد و تهیه 
فیلم «گذشته» هم با هم همکاری 
داشتیم، درخواست کرد که در این 
پــروژه و در ادامه کارهــای قبلی 
باز با هم همــکاری کنیم. کمپانی 
تهیــه و تولیــدی که بــه مدیریت 

پدرو آلمادوار در اســپانیا فعال است هم به عنوان 
تهیه کننــده دوم فیلــم وارد پروژه شــد. در مدت 
تحقیق و نــگارش، با هنرپیشــه های اصلی فیلم 
که غالبا اســپانیایی و آمریکایی هستند، صحبت ها 
و توافقــات اولیــه صــورت گرفــت. همچنین با 
آهنگ ساز فیلم. برنامه ریزی ســاخت فیلم بر این 
مبنا شــد که در مــاه اکتبر ۲۰۱۶ فیلم بــرداری در 
اسپانیا شروع شــود و برای پیش تولید، اردیبهشت 
ســال آینده به این کشــور بــروم و در آنجا اقامتی 
یک ســاله داشــته باشــم. این یعنی اینکــه تقریبا 
یک ســال زمان داشتم تا شروع پیش تولید فیلم در 
اســپانیا. احساس کردم این زمان یک ساله تا شروع 
آن پروژه، موقعیت خوبی  اســت برای ساخت یک 
فیلم در ایران. قلبا هم دوست داشتم قبل از کار در 
خارج از کشور، فیلمی در ایران بسازم و خوشحالم 
که هردو تهیه کننده فرانســوی و اسپانیایی به این 
تصمیم احترام گذاشتند چون اگر امسال فیلمی در 
ایران نمی ســاختم، ساخت فیلم بعدی ام در ایران 

به سه سال دیگر موکول می شد. 
 چه شــد که خانم پنه لوپه کــروز به عنوان  �

بازیگر در این کار به شما پیوستند؟ 
 وقتی فیلم نامه اولیه نوشــته شد، نسخه ای از 
آن برای بازیگرانی که آنهــا را کاندیدا کرده بودم، 
فرســتاده شد. در چند ســفری که به آمریکا رفتم، 
جلســاتی با هنرپیشه آمریکایی فیلم برگزار شد که 
به نتیجه هم رسیدیم. در اسپانیا هم با دو هنرپیشه 
اســپانیایی، قرارمدارها گذاشته شد که یکی از آنها 
پنه لوپه کروز اســت. او بعد از فیلم «گذشــته» از 
طریق ایجنتشــان تماس گرفــت و ابراز علاقه کرد 
تا در پروژه هــای بعدی ام به عنــوان بازیگر با هم 

همکاری داشته باشیم. 
  با ایشان دیدار هم داشته اید؟  �

در مدت یک ســال با پنه لوپه و دیگر هنرپیشــه 
اســپانیایی فیلــم در مادرید جلســاتی داشــتیم. 
برهمین اســاس، فیلم نامه نوشــته شــد و قرارها 
هم گذاشته شده اســت. امیدوارم که «فروشنده» 
به موقع تمام شــود که به قراری کــه با آن پروژه 

گذاشته ام آسیبی نرسد. 
 عکس العمل آنها نسبت به شروع پروژه تان  �

در ایران چه بود؟ 
وقتــی باخبر شــدند کــه فیلمی در ایــران کار 
می کنــم، ابتدا تعجب کردند و شــاید انتظار آن را 
نداشــتند ولی احســاس کردند که دلم می خواهد 
این فیلم را در ایران بسازم. بنابراین آقای آلمادوار 
و تهیه کننــده فرانســوی پــروژه اســپانیا، نهایت 
همراهی را داشتند که در ایران فیلمی بسازم. البته 
به این امید که در اردیبهشــت بتوانم به آنجا بروم 
و آن پروژه را شروع کنم. امیدوارم بتوانم طبق این 

برنامه پیش بروم. 
 آیا کاراکتر ایرانی در فیلم اسپانیا هست؟  �

خیر. هیچ کاراکتر ایرانی ای در این فیلم نیست. 
  داستان آن ایرانی است؟  �

داستان کاملا اسپانیایی اســت. تیمی که برای 
کار انتخاب شده اند، همگی فرانسوی، اسپانیایی و 
آمریکایی هستند. مشاور فیلم نامه هم یک نویسنده 
خوب اســپانیایی است که خیلی از دیالوگ ها را او 

آداپته خواهد کرد. 
  یعنی مشترک می نویسید؟  �

خیــر. مــن می نویســم و ایشــان دیالوگ ها را 
آداپته می کند. نکته ای که مرا مصمم به ســاخت 
آن فیلم می کند این اســت که اســپانیا، مخصوصا 
جنوب اســپانیا و فرهنگ اســپانیایی از فرهنگ ما 
خیلــی دور نیســت. گاهی بــرای تحقیقات که به 
آنجــا می رفتــم، مخصوصا در شــهرهای کوچک 
و در روســتاها، می دیدم از جهاتی بســیار شبیه ما 
هستند. در فیلم نامه اولیه ای هم که برای خواندن 
به تهیه کننده دادم، ســؤالم از خــود پدرو این بود 
کــه آیا وقتی آن را خوانده احســاس کرده که یک 
غیراسپانیایی آن را نوشته. این گونه بود که راغب تر 
شدم برای ســاخت فیلم. ولی همچنان قرار است 
که روی فیلم نامه با نویسنده ای اسپانیایی کار کنم. 

 این فیلم محصول سینمای فرانسه می شود؟  �
محصول فرانســه و اسپانیا می شود و شاید هم 

آمریکا. 

 الان در مرحلــه پیش تولیــد «فروشــنده»  �
هستید. شــما برای انتخاب بازیگران این فیلم، 
فراخوانی از طریق تلگرام منتشــر کردید. دلیل 

انتشار این فراخوان، به این شکل چه بود؟ 
در این چندسال علاقه مندان زیادی را می دیدم، 
چه کســانی که اســتعداد داشــتند ولــی تجربه 
کار نداشــتند و چه کســانی که علاوه بر استعداد، 
آموزش هم دیــده بودند یا تجربــه کار در تئاتر را 
داشتند و دوست داشتند در سینما هم کار کنند. با 
توجه به اینکه در همــه فیلم های قبلی ام در کنار 
بازیگران حرفه ای از چهره های تازه هم اســتفاده 
کــرده بــودم و ترکیبــی از بازیگر شناخته شــده و 
چهره های ناشــناخته یا کمتر شناخته شده نقش ها 
را بــازی می کردند، ایــن انتظار را داشــتند که اگر 
فیلــم جدیدی را شــروع کردم، خبر دار شــوند. به 
همین دلیل تصمیم این شــد که بــرای این کار یک 
فراخوان بدهیم تا بــه دفتر بیایند و با آنها دیداری 
داشته باشم. در جلســه ای که با دستیارم داشتم، 

به ایــن نتیجــه رســیدیم که 
حضوری  دیدار  اســت  ممکن 
زمان زیادی ببرد، به همین دلیل 
پیشنهاد شــد که این فراخوان 
در فضای مجازی منتشــر شود 
به این شــیوه کــه هرکس به 
مــدت حداکثــر ســه دقیقه از 
خودش فیلم بگیرد و خودش 
را معرفــی کنــد. به این ترتیب 
مــا می توانســتیم او را ببینیم 
تا اگر فکر کردیــم آن چهره و 
صدا بــه کاراکترهای فیلم نامه 
از آنها بخواهیم  نزدیک است، 

در مرحلــه بعد به دفتر مراجعــه کنند. این اتفاق 
هم افتاد. درواقع انجام این فراخوان که کار سخت 
و زمان بری هم شــد، بیشــتر در جهت درخواست 
علاقه مندانــی بــود که در ایــن چندســال از من 
خواسته بودند که برای بازی در فیلم در نظر گرفته 

شوند. 
  چند ویدئو به دست گروه شما رسید؟  �

نزدیک به ۱۶ هزار ویدئوی ســه دقیقه ای ارسال 
شد، به علاوه چند هزار پیغام و عکس و... . بعد از 
اتمام مهلت ارسال ویدئو و بسته شدن تلگرام، باز 
هم ویدئوهایی ارسال می شد اما چون مهلت تمام 
شــده بود، دیگر آنها بازبینی نشــد. ما برای کمتر 
از ۱۰ نقــش، باید این ۱۶  هــزار ویدئو را می دیدیم. 
البتــه بازبینی ویدئوها زمان زیــادی از گروه گرفت 
و پیش تولید را طولانی تر کرد. یک تیم شــش نفره، 
به شــکل شــبانه روزی ویدئوها را دانلود کردند و 
حتی با کســانی که ویدئوهای آنها به دلیل حجم 
بــالا قابل بازبینی نبود، تماس گرفتند و خواســتند 
دوباره ارســال کنند. در نهایت همه ویدئوها که در 
زمان تعیین شده ارسال شده بود، مورد بازبینی قرار 
گرفت. هیــچ محدودیتی در ایــن فراخوان عنوان 
نشده بود که حتما کسانی فیلم بفرستند که تاکنون 
در تئاتر یا فیلم کوتاه یا فیلم بلند کار نکرده باشند. 
هرکســی؛ چه بازیگر و چه نابازیگــر این امکان را 

داشت که برای این فراخوان فیلم بفرستد. 
  شــما همــه ویدئوها را شــخصا دیدید؟ یا  �

ویدئوها توسط گروهتان فیلتر شدند؟ 
درواقــع گروهی بــرای دانلود و دســته بندی 
ویدئوهــا تشــکیل شــد. ایــن گــروه، ویدئوها را 
دســته بندی کردند؛ به این شــکل کــه ویدئوهای 
زنان و مردان جدا شــدند و در هرکــدام، رده های 
ســنی مختلف، فولدرهای جداگانه داشــتند. مثلا 

دختــران زیر پنج ســال، دختران پنج الی ۱۰ ســال 
و به همین ترتیــب... گــروه، ویدئوهــای دریافتــی 
را براســاس سن و جنســیت دســته بندی کردند. 
بنابراین وقتی من به یک بازیگر زیر پنج ســال پســر 
نیاز داشــتم، آن کاراکتر را در نظر می گرفتم و همه 
زیرپنج ســاله های پســر را می دیــدم و از بین آنها 
چندنفر را که به شخصیت فیلم نامه نزدیک بودند، 
کاندیدا می کردم. با آنها تماس گرفته می شــد و از 
آنها می خواستند که مجددا عکس های دیگری از 
خودشان ارســال کنند. از بین عکس ها، آنهایی که 
به چهره کاراکتر موردنظر نزدیک تر بودند، انتخاب 
می شــدند و برای تســت حضــوری، با آنهــا قرار 

گذاشته می شد. 
  نکتــه خاصــی بیــن ویدئوهای ارســالی  �

توجهتان را جلب کرد؟ 
گروه هــای مختلفــی از مردم ویدئو فرســتادند 
کــه در بین آنها موارد جالب زیادی و جود داشــت. 
بعضی ها آواز خوانده اند، ساز زده اند، با خانواده شان 
فرستاده اند  فیلم  دسته جمعی 
و گاهــی شــوخی کرده انــد، از 
و...  ســاخته اند  فیلم  خودشان 
. در ایــن فرایند متوجه شــدم 
که تعــداد زیادی اســتعداد در 
خارج از تهران وجــود دارد. از 
آنهایی که از شهرستان ها ویدئو 
فرســتاده بودند ســؤال می شد 
که آیا شــرایط آمــدن به تهران 
و شــرکت در تست حضوری را 
دارند؟ بعد از ارســال عکس و 
به  اینکه چهره شان  از  اطمینان 
نقش نزدیک اســت، می آمدند. 
از کرمانشاه، شمال و شهرستان های مختلف آمدند. 
از بین این ۱۶  هزارنفر، چیــزی حدود صدوخرده ای 
نفر برای تســت حضوری کاندیدا شدند. تست های 
مجددی از آنها گرفته شد. از بین نوجوانان، جداگانه 
۷۰ الی ۸۰ نفر آنها دیده و از بینشان گروهی انتخاب 
شــدند. در اینجا بحث اینکه چه کســی بهتر یا چه 
کســی بدتر بازی می کند نیست. بحث این است که 
چه کســی به این نقش ها نزدیک تر است. البته باید 
در نظر داشت که در این فیلم کمتر از ۱۰ نقش کوتاه 
و بلند اســت که ۱۶  هزار متقاضی بــرای آنها بود. 
بــرای چند نقش از قبل با بازیگرانــی که با آنها کار 
کرده بودم صحبت شــده بود. مثل همه فیلم های 
قبلــی ام قرار به ترکیب بازیگــر حرفه ای و چهره ای 
تازه بود. برای تعدادی از این چهره های تازه با توجه 
به داســتان فیلم که به تئاتر ارتباط دارد به کســانی 
که در تئاتــر تجربه دارند نیاز بود. شــاید بعضی از 
کســانی که انتخاب نشــده اند، ناراحت شده باشند 
ولی برای اینکه همه راضی باشند، باید من ۱۶  هزار 
کاراکتر در فیلمم می داشتم. البته از بین همین افراد 
شــرکت کننده بعضی ها هم انتخاب و به پروژه های 
دیگر که از نظر خودم معتبرند، معرفی شــدند و از 

این پس هم خواهند شد. 
  در بیــن شــرکت کنندگان در فراخــوان،  �

چهره های سینما و تئاتر هم حضور داشتند؟ 
بله. تعداد بســیار زیــادی از شــرکت کنندگان 
در این فراخــوان، دانشــجویان و فارغ التحصیلان 
ســینما و تئاتر بودند یا دوره حرفــه ای بازیگری را 
در مؤسسات مختلف گذرانده بودند. تعداد زیادی، 
بازیگران حرفه ای تئاتر بودند. همچنین تعدادی از 
بازیگران حرفه ای سینما و تلویزیون هم لطف کرده 
ویدئو فرستادند که جای قدردانی داشت. البته اگر 
هم ویدئو نمی فرســتادند من به آنها فکر می کردم 

ولی اینکه ویدئو فرســتاده بودند 
باارزش بود. چند  برایم  کارشــان 
بازیگــر قدیمــی فیلم فرســتاده 

بودند که برایم باارزش بود. 
�  در اسامی نهایی اعلام شده از 
بازیگران فراخــوان، نام تعدادی 
نیز به چشــم  تئاتر  بازیگــران  از 
می خورد که همین موضوع عده ای 
را به این گمان انداخت که از اول 

بازیگر حرفه ای می خواستید. 
تعدادی از بازیگــران انتخابی 
مــا از فراخوان کســانی هســتند 
کــه هیچ گونــه ســابقه کاری در 
ســینما و تئاتر ندارنــد و تعدادی 
هم کسانی هستند که تحصیلات 
بازیگــری دارنــد یــا در فیلم هــا 
تئاتر هــای مختلفــی، تجربــه  و 
داشته اند.  بلند  یا  کوتاه  بازی های 
فیلم «فروشــنده» که دیده شــد، 
علت حضور بازیگرانی با ســابقه 
تئاتر مشخص می شــود. پیش از 
این هــم از بازیگرانــی که تجربه 
صحنه داشــتند استفاده کرده بودم. معیار انتخاب 
مــن، صرفا نزدیکــی آدم ها به تصویــر ذهنی ام از 

شخصیت های فیلم نامه است. 
 در ابتدا خبری منتشر شد که قرار است دختر  �

مدیــر فیلم برداری فیلم نقــش اصلی زن فیلم 
فروشنده را بازی کند. 

این هم یکی از دروغ هایی اســت که منتشر شد 
و ظاهرا تلویزیون هم ایــن دروغ را اعلام عمومی 
کــرد. در فراخوان به خانــم جعفریان که بیرون از 
ایران آموزش بازیگری دیده اند و بســیار بااستعداد 
و تواناســت، بــرای یکی از نقش هــای فرعی فکر 
کردم و مثل بقیه چند جلســه تســت و تمرین هم 
با ایشــان داشــتم ولی از آنجا که فیلم برداری این 
نقش طبق برنامه ریزی انجام گرفته، روزهای آخر 
فیلم برداری خواهد بود. با توجه به ســفری که در 
آن تاریخ داشــتند به لحاظ زمانی حضور ایشان در 
زمان برنامه ریزی شــده امکان پذیر نبود و این نقش 

را بازیگر دیگری بازی خواهد کرد.
 شایعه ای مطرح شد که شما از این ویدئوها  �

در فیلم نهایی، استفاده خواهید کرد. 
بله، متأســفانه این شایعه مطرح شد و از طرف 
دســتیار من اعلام هم شد که به هیچ عنوان چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد. این فراخوان، صرفا پروسه ای 
برای انتخاب بازیگر بود. گرچه زمان بســیار زیادی 
گرفت و حواشی ای داشت، بعید می دانم با توجه 
به این حواشــی در پروژه های بعدی از این شــیوه 
استفاده کنم. نکته عجیب این است که کسی راجع 
به یک مســئله حدس و گمان هایی می زند و بعد 
آن را به عنــوان یک خبر منتشــر می کند و عده ای 
هم بدون توجه به واقعیت، این دروغ را می پذیرند 
و بــه آن عکس العمل نشــان می دهند. زمانی که 
فیلم دیده شــود، قطعا کسانی که شایعه استفاده 
از تصاویر فراخــوان در فیلم را بــاور کرده بودند، 
تعجب خواهند کرد. فرض کنید این فراخوان برای 
فیلم «جدایی» انجام و چنین شایعه ای هم قبل از 
ساخت فیلم منتشر می شــد. بعد که شما فیلم را 

می دیدید چه احساسی داشتید؟ 
 خاطره یا نکته خاصی در ارتباط با فراخوان  �

دارید؟ 
خیلی زیــاد. از طریق تلگرام مــردم نامه های 
زیادی فرســتاده بودند که پاسخ بعضی را برایشان 
ارسال کردم. یک خانمی از سرای سالمندان فیلم 
فرســتاده و گفته است که به بازیگری علاقه دارد. 
ویدئوهایی از ســوئد، آلمان، آمریــکا، هلند، کانادا، 
چین، مالزی و... به دســت گروه رسید. در موردی 
دیگر، یک خانم مســن از یک روستا و از درون یک 
خانه روستایی فیلم فرستاده است که دخترش این 
فیلم را از او گرفته و تصویر بســیار دلنشینی دارد. 
دختر ایشــان هم در همان روستا از خودشان فیلم 
فرســتاده بودند کــه اتفاقا برای یکــی از نقش ها 
کاندیدا شــدند و برای تســت بازی به دفتر آمدند 
و اگر در تمرین ها به نقش نزدیک شــوند به زودی 
جزء بازیگران فیلم خواهند بــود. عده ای دیگر در 
ویدئوها گفته اند که نمی خواهند بازیگر شــوند اما 
می خواهند حرف هایشان را بزنند یا در این ویدئوها 
درباره فیلم های من صحبت می کنند و نظرشــان 
را می گوینــد. یکی، دو مــورد هم داشــتیم که با 
لباس روحانیت ویدئو فرســتاده  و راجع به فیلم ها 
صحبت کرده اند. از اقلیت های مذهبی ویدئوهای 

زیادی فرستاده اند و... .
  آیا پرونده فراخوان بسته شده است؟ یعنی  �

سایر شــرکت کنندگان در فراخوان دیگر منتظر 
تماس از سوی شما نباشند؟ 

تنها دو، ســه نقش کوتاه دیگــر باقی مانده که 
برای هرکــدام دو کاندیدا در حال تمرین هســتند 
و بــه زودی یکی از آن دو انتخاب می شــوند. البته 
ترکیب نهایــی بازیگران بعــد از تمرین ها قطعی 

می شود اما پرونده فراخوان بسته شده است. 
 چرا اسم فیلم را تغییر دادید؟  �

نام فیلم نامه در نســخه اولیه، «برسد به دست 
آهو» بود. این اســم در طول بازنویســی هایی که 
کردم، تناســب کمتری بــا کلیت قصه داشــت و 
«فروشنده» تناسب بیشتری با داستان نهایی فیلم 

دارد. 

گفت وگوی «شرق» با اصغر فرهادی:

خوشحالم در ایران فیلم می سازم

فرانک آرتا: اصغر فرهادی به زودی ســاخت «فروشــنده» را در ایران آغاز خواهد کرد. پیش تر خبر ساخت 
فیلمی به تهیه کنندگی الکســاندر ماله گی، مدیر کمپانی فرانســوی ممنتو و پدرو آلمــادوآر با بازی پنه لوپه 
کروز منتشــر شد که قرار است در ســال ۲۰۱٦ به کارگردانی اصغر فرهادی در اســپانیا کلید بخورد. یکی از 
نکات جالب ساخت فیلم «فروشــنده» این است که گروه سازنده طی فراخوانی از بازیگران و علاقه مندان 
به بازیگری دعوت کردند که با ارســال فیلمی کوتاه از خود به تلگرام این پــروژه، فرصت بازی در فیلم را 
امتحان کنند. با توجه به تعداد بالای فیلم های ارســالی و نحوه انتخاب بازیگران فرصتی فراهم شــد که با 
اصغر فرهادی درباره تجربه چنین کاری گفت وگو کنیم. ضمن اینکه دو بازیگر اصلی فیلم؛ شهاب حسینی و 

ترانه علیدوستی انتخاب شدند و این روزها مشغول تمرین هستند تا فیلم اوایل آذرماه رسما کلید بخورد. 

 مهرداد احمدى شیخانى

واکنش پرستویی 
به حاشیه «فیتیله»

شــرق: پرویز پرستویی، بازیگر ســینما و تلویزیون،  �
با انتشــار عکســی از گروه «فیتیله» به حاشــیه های 
به وجود آمده دربــاره اهانت به هم وطنــان ترک زبان 
در ایــن برنامه واکنش نشــان داد. در این دل نوشــته 
آمده اســت: «ای عزیزانی که این مطلب رو می خونید، 
بنده یه ترکم و خیلی هم بــه ترک بودنم می نازم. این 
روزها اخبار فیتیله ها منو خیلــی آزارم داد. از مدیران 
برکنارشــده بگیرید تــا عمو فیتیله هایی که ۲۰ ســال 
کودکان و بزرگ ســالان رو شــاد کردن و آگاه، ولی این 
جفای بزرگ رو نمی تونم هضم کنم که ســه یار و چند 
مدیر رو خانه نشــین ببینــم. عزیزان چــرا به «هفت» 
سینمایی حمله نمی کنید که سینمارو این  قدر سخیف 
کردنــد و کوچک که همیشــه بیــرق دار فرهنگ ایران 
بودند و افتخارآفرین در دنیا، شمارو به خدا سوگند در 
قضاوت عجول نباشید... . تو سریال «پایتخت ۴» ارسطو 
با لهجه مازندرانی، نفهمید و غذای ســگ خورد... تو 
ســریال «باغ مظفرِ» مهران مدیری شخصیت گلمراد 
با لهجه لری نمایشــگر یه آدم کثیف و نفهم بود... تو 
فیلم ها و سریال های مختلف، شخصیت هایی با لهجه  
جنوبی نقش قاچاقچی هارو بازی می کنن... گیلانی ها 
تو ســریال های مختلف نقش آدمای ساده لوح رو ایفا 
می کنــن... حتی جواد رضویان و رضا شــفیعی جم با 
لهجــه  افغانی ســریال طنزی بازی کردن که ســطح 
فرهنگ افاغنه رو خیلی پایین نشون می داد... اما همه  
این اقوام می دونســتن که هیچ توهینی در کار نیست. 
کســی با یه ســریال طنز به قومیت توهین نمی کنه... 
یا ســریال در حاشــیه که جواد رضویان با اون شکل و 
شــمایل به لهجه قمی حرف می زد... امــا با یه آیتم 
طنــز پنج دقیقه ای اینکه یه نفر با لهجه آذری با فرچه 
توالت دندوناشو مسواک کرده، منجر شده به تظاهرات! 
اونم بازیگرای فیتیله که سال هاســت نشون دادن چه 
شخصیتی دارن... ملعبه دست بعضی افراد سودجو 
و فرصت طلب نشــیم که واسه نشون دادن خودشون 
مصاحبــه می کنــن و مردمو تحریــک می کنن.اگه تو 
 پایتخت ۴، ارســطو وقتی که داشــت اشتباهی غذای 
ســگ می خورد، به جای لهجه مازندرانی لهجه آذری 

داشت، الان کلیه عوامل پایتخت اعدام شده بودن!»

تحریف گفت وگوی 
رئیس سازمان سینمایی

شرق: یک سایت خبری سینمایی، گفت وگوی رئیس  �
سازمان سینمایی را با خبرگزاری تسنیم تحریف کرد و 
بازنشر داد. روابط عمومی سازمان سینمایی اعلام کرد: 
سایت ســینماپرس در اقدامی غیراخلاقی به تحریف 
گفت وگوی رئیس ســازمان ســینمایی بــا خبرگزاری 
تســنیم پرداخت و از قول حجــت االله ایوبی نقل کرد 
که وقت ما بیشــتر از دیدن رســانه ها می ارزد. اهالی 
محترم رسانه از احترامی که رئیس سازمان سینمایی و 
همکارانشان برای رسانه های جمعی قائلند آگاهند، از 
آنجا که این اقدام مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش 
افکار عمومی و اهانت به اهالی محترم رســانه است، 
ســازمان ســینمایی ضمن تکذیب نقل قول نادرست 
سایت یادشده، هرگونه اقدام قانونی ای را حق طبیعی 
و قطعی خود می داند. حجــت االله ایوبی در بازدید از 
خبرگزاری تســنیم که به مناسبت سالروز تأسیس این 
خبرگزاری صورت گرفت، در گفت وگو با خبرنگاران این 
رسانه و در پاسخ به این سؤال که «آقای ایوبی مشهور 
است که شما هرروز سینماپرس را رفرش می کنید...»، 
اظهار کرد: شــاید باور نکنید، اما من تا حالا یک بار هم 
به سایت ســینماپرس نرفته ام. برگزیده هایی است که 
دوســتان درســت می کنند و می آورند. چه برســد به 
اینکه بخواهم براساس این سایت نظردهی کنم. خیال 
می کنم که وقت ما خیلی بیشــتر از اینها می ارزد.  اما 
سایت سینماپرس در اقدامی غیرحرفه ای با تحریف این 
سخنان، در تیتر مطلب خود آورده که وقت ما بیشتر از 

دیدن رسانه ها می ارزد. 

زیر آسمان فیروزه اى
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